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فوکوس
  6 ســال پیش، برابر با بیســت و چهارم ژانویه 2012 میلادی، تئو آنگلوپولوس، کارگردان شهیر ســینمای یونان در 76 سالگی 
درگذشــت. آنگلوپولوس اولین فیلمش را در ســال 1967 مقابل دوربین برد و به سرعت به ســبک و بیان شخصی دست یافت که 
کُندی، اپیزودیک بودن، ساختار ابهام آمیز روایت و نماهای طولانی از شاخصه های آن بود. اغلب آثار او دارای نماهای طولانی اند که 
با وسواس زیاد و پیچیدگی های خاصی طراحی شده اند. »گام معلق لک لک« )1991(، »نگاه خیره اولیس« )199۵( و »ابدیت و یک 
روز« )199۸( از کارهای موفق آنگلوپولوس به شمار می روند. او در سال 1۳۸۳ در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم فجر برای 
فیلم »دشت گریان« جایزه ویژه هیأت داوران بخش ســینمای معناگرا را دریافت کرد. آنگلوپولوس زمانی در مورد سینمای ایران 
گفته بود: »سینمای ایران در حقیقت مانند یک شعر اســت، بسیار روان و شیرین و بر دل انسان می نشــیند. سادگی و صفای حاکم 

برآن، انسان را جذب می کند.«

رخداد
  امضای معاهده تاريخی بردا ميان انگلستان و هلند با مضمون واگذاری 

تمام حقوق و مستعمرات هلند در آمريکا به بريتانيا )1667 ميلادی(
  انتخاب بخارست به عنوان پايتخت کشور رومانی )1862 ميلادی(
  اعلام استقلال کشور هندوستان توسط مجلس موسسان اين 

کشور )1947 ميلادی(
  فروش نخستين کامپيوتر شخصی مكينتاش ساخت شرکت 

اپل در آمريکا )1984 ميلادی(
  عبور کاوشگر فضايی بی سرنشين وویجر ۲ از 81 هزار کيلومتری 

سياره اورانوس )1986 ميلادی(

طلوع
  ارنست هوفمان- نويسنده آلمانی، از تأثيرگذارترين چهره های جنبش 

رمانتيک در ادبيات آلمان )1776 ميلادی(
  موتزیو کلمنتی- آهنگساز، رهبر ارکستر، ناشر موسيقی 

و سازنده پيانو، معروف به پدر تکنيک های مدرن پيانو، 
پدر موســيقی پيانو و پدر خلاقيت پيانوی رمانتيک 

)1852 ميلادی(
  ارنســت افرون بورگناینو- معروف به ارنســت 

بورگناين، بازيگر کهنه کار سينما و تلويزيون آمريکا، نقش آفرين 
در فيلم هايی چون: جانی گيتار، وراکروز، باراباس )1917 ميلادی(

غروب
  کاليگولا- با نام کامل گايوس يوليوس سزار، سومين امپراتور روم از  سال 

37 تا 41 ميلادی، قتل بدست محافظانش )41 ميلادی(
  آمادئو مودیليانی- نقاش و مجسمه ســاز برجســته ايتاليايی 

)1920 ميلادی(
  وینستون چرچيل- با نام کامل وينستون لئونارد اسپنسر 
چرچيل، سياستمدار، نويسنده و نخست وزير بريتانيا در طول 

جنگ جهانی دوم )1965 ميلادی(
  جرج کيوکر- کارگردان آمريکايی فيلم های کلاسيک، صاحب 

آثاری چون: بانوی زيبای من، چراغ گاز، ديويد کاپرفيلد )1983 ميلادی( 

  ]دیده بانی یک مامور امنیتی در لباس اســتتار برفی، بر روی بام هتلی در شــهر داووس[ همزمان با آغاز چهل و هشتمین نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس ســوئیس، ترتیبات امنیتی برای حفاظت از شخصیت های سرشناس 
AFP / شرکت کننده در این اجلاس افزایش یافته است. در داووس 201۸ بیش از ۳ هزار نفر از ثروتمندترین و قدرتمندترین شخصیت های جهانی شرکت خواهند کرد. عکس: فابریس کوفرینی
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اين که در کشــوری زنان به قدرت برسند، ثابت 
نمی کند که زنان ساکن آن کشــور شرايط خوبی 
داشته باشند؛ حداقل در آسيا وضع اين گونه است. در 
هر چهار کشور هند،  بنگلادش، سريلانکا و پاکستان 
بخشی از سياســت به صورت ثابت در اختيار زنان 
است اما زنانی که در اين منطقه زندگی می کنند، بنا 
به آمار های بين المللی و حتی مشاهده ظاهری هم 
زندگی دشــواری دارند. از سوی ديگر زنان صاحب 
قدرت در اين کشــور ها، معمولا زندگی خشــن و 

خونينی را پشت سر می گذارند. 
اکنون که 10 سال از ترور بی نظير بوتو می گذرد، 
هنوز هم مشخص نيست کدام يک از دشمنانش آن 
بمب گذار را به خودروی او رساندند. ماه پيش يکی 
از رهبران طالبان پاکستان در کتابی که خود منتشر 
کرده، مسئوليت اين ترور را برعهده گرفته است اما 
اين ادعا هم مانند ديگر سخنانی که تاکنون درباره 
مرگ بوتو گفته شده است، نمی تواند چندان معتبر 
باشد. پيش از اين نيز طالبان متهمان اصلی ترور او 

بودند، اگرچه آن را انکار کردند. 
زندگی بوتو با ترور آغاز شد. پدر او ذوالفقار علی بوتو 
بعد از اين که به دست ضيا الحق از رياست جمهوری 
کنار رفت، اعدام شــد. ضياالحق نيز در يک حادثه 
مشکوک هوايی کشته شد که آن را با انتقام جويی 

خانواده بوتو مربوط می دانند. 
بوتو در  سال 2007 و زمانی که سوار بر يک خودرو 
از ميان جمعيت عبور می کرد، هدف تير اندازی يک 
مهاجم قرار گرفت. فرد انتحاری بعد از شليک چند 
گلوله خود را منفجر کرد و شدت اين انفجار علاوه بر 
بوتو 20نفر ديگر را هم کشت. القاعده و پرويز مشرف 
دولتمرد پاکستانی هم متهمان ديگر ترور بودند. اينها 
کسانی هستند که آشــکارا و در عمل دشمن بوتو 
محسوب می شوند، وگرنه مخالفانی که می خواستند 
او را از ميان بردارند، تعداد بيشتری بودند. آصف علی 
زرداری همسر بوتو و همين طور بلاوال پسر جوان 
بی تجربه او بعد از ترور ســعی کردند قاتلان را پيدا 
کنند اما تاکنون به نتيجه نرسيده اند و مشرف هم که 

رسما با شکايت قضائی روبه رو بود، تبرئه شده است. 
ذوالفقار علی فقط يک دختر نداشــت که ناچار 
جانشين او شود. او دو پسر هم داشت. شهنواز بوتو در 
 سال 1985 و در سن 26سالگی در نيس فرانسه مرد. 
جسد او درحالی پيدا شد که به نظر می آمد مسموم 

شده است، اما علت مســموميت مشخص نيست. 
ديگر پسر او مرتضی بوتو نام داشت و از زنی لبنانی 

صاحب دختری به نام فاطمه شد. 
الان فاطمــه بوتــو يکــی از معــدود اعضــای 
شناخته شده اين خانواده است. پدر او در  سال 1996 
در تيراندازی پليس کشــته شد و فاطمه که اکنون 
در کراچی زندگی می کند و به نويســندگی برای 
روزنامه ها می پردازند، بی نظير را در اين قتل متهم 
می داند. همسر و پسر بوتو نتوانستند جانشين اين 
خانواده سياسی باشند و افراد شاخص ديگری هم 
اين راه را ادامه ندادند. اکنون ظهور جريان های قوی 
سلفی در منطقه باعث شــده است که جريان های 
سياسی چند دهه قبل تغيير کنند و چهارچوب های 

جديد تعريف شود.
مدتی قبل جاســيندا آردرن نخست وزير جوان 
نيوزلند اعلام کرد که باردار است و در دوران خدمت 
فرزندش را به دنيا خواهــد آورد. اين خبر انعکاس 
زيادی داشت و تفسير ها بيشتر درباره توانايی زنان 
در تصدی مشاغل مهم و تضاد آن با وظايف سنتی 
بود. خود آردن گفت که زنان ديگری هم هســتند 
که با وجود مشــغله کاری و مسئوليت ها مهم مادر 
می شوند. پيش از او تنها سياســتمدار ديگری که 

شامل اين مثال می شد، بی نظير بوتو بود. 

سفربهجزایرلانگرهانس

از ما نيســت کســی که هر روز اعمــال خود را 
محاســبه نکند تا اگر نيکی کرده خــدا را بر آن 
ســپاس گويد و اگر بدی کــرده از خدا آمرزش 

امام موسی کاظم)ع(بخواهد و توبه نمايد.

حلاوتغم
چمنی که تا قيامت گل او به بار بادا

صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا
ز بگاه مير خوبان به شکار می خرامد

که به تير غمزه او دل ما شکار بادا
به دو چشم من ز چشمش چه پيام هاست هر دم

که دو چشم از پيامش خوش و پرخمار بادا
در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرين

که برو که روزگارت همه بی قرار بادا
نه قرار ماند و نی دل به دعای او ز ياری

که به خون ماست تشنه که خداش يار بادا
تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد

دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا
به گداز ماه منگر به گسستگی زهره

تو حلاوت غمش بين که يکش هزار بادا
چه عروسيست در جان که جهان ز عکس رويش
چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا

به عذار جسم منگر که بپوسد و بريزد
به عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا

تن تيره همچو زاغی و جهان تن زمستان
که به رغم اين دو ناخوش ابدا بهار بادا

که قوام اين دو ناخوش به چهار عنصر آمد
که قوام بندگانت به جز اين چهار بادا
مولوی

جوازفرزند

نگاه

 صحنه اول. خيابان- خودرو- داخلی
مــرد: ديدی بچه شــون هيچی بلد نبــود! اصلا انگار 

نمی دونست کشتی گرفتن چيه؟ 
زن: يعنی به اندازه کافی وحشی نبود؟!

مرد: نــه خودت که ديــدی من فقط اومــدم باهاش 
بازی کنم. همينطور وايســاده بود و نــگاه می کرد، اصلا 

نمی دونست چی کار کند!
زن: اين که نمی خوان بچه شون رو قلدر بار بيارن به نظر 

من خيلی هم خوبه. 
مرد: نه اين فردا به مشکل می خوره. پدرش بايد فکر فردا 

و مدرسه رفتن پسرش رو هم بکنه. 
صحنه دوم. خانه - اتاق نشيمن- داخلی

مردی مقابل تلويزيون نشســته و فوتبــال می بيند. 
صدای گريه پسربچه ای پنج، شش ساله از آشپزخانه به 
گوش می رسد و ناله نامفهوم او از ميان هق هق گريه  که 

از مادرش می خواهد او را ببخشد. 
صدای زن )خشن(: توی بی لياقت يه بار نشد کاری رو 
درست انجام بدی! حالا همه اينايی که ريختی رو جمع 

کن ببر بشور و بشين بخور!
صحنه سوم. ساحل دريا - خارجی

هوا آفتابی اســت. کمی باد می وزد ولــی تقريباً همه 

بلوزهای آســتين کوتاه به تن دارند. کودکی يک ســاله 
با کلاهی بر ســر، در کالسکه نشســته و به اطراف نگاه 

می کند. پدر بچه کلاه را از سر فرزندش بر می دارد.
مرد: می گم گرمه، بچه رو اينطوری عــادت نده، فردا 

همش سرما می خوره!
زن: خب، دفعه قبلم همينکارو کردی بچه ام مريض شد 

ديگه!
زن با عصبانيت کلاه را دوباره بر سر کودک می گذارد. 

صحنه چهارم...
صحنه پنجم...

و...
همه ما روزانه شــاهد رفتارهای نادرســت والدين با 
فرزندانشــان هستيم و متاســفانه به رغم دردناک بودن 
بعضی موارد - که غالباً هم کسی شاهد آن نيست- برای 
جلوگيــری کاری هم از دســتمان بر نمی آيــد. در اين 
خصوص از همين امروز هم اگر آموزش و پرورش بخواهد 
اقدام مفيدی انجام داده و به شکل بنيادين فرهنگسازی 

کند دست کم يک نسل بعد جوابش را خواهيم گرفت. اما 
اين که چرا برای داشتن بچه - يا همان بچه دار شدن- در 
هيچ جای دنيا صلاحيت آدم ها را بررسی نمی کنند واقعا 
جای سوال دارد! در بسياری از ممالک پيشرفته افراد حتی 
برای تعمير گرفتگی فاضلاب يا حتی تعويض يک واشر 
ســاده مجبورند دوره ای را طی کنند و به اصلاح مدرک 
آن کار را بگيرند تا اجازه دست به آچار بردن داشته باشند. 
اما امروز شاهد اين حقيقت هستيم که در بيشتر جوامع 
صلاحيت داشتن فرزند که به جرأت مهم ترين اتفاق در 
آينده يک کشور است، خيلی ساده ناديده گرفته می شود. 
نتيجه اينکه روزانه با هزاران خبر تلخ از چهار گوشه دنيا 
مواجه هستيم که از آسيب ديدن کودکان حکايت دارند، 
آن هم در حريم امن خانه و نه در هنگامه سيل و طوفان 
و زلزله! اين ميان جدی گرفتن - يــا به عبارتی اجباری 
کردن - مشاوره های پيش از ازدواج شايد بتواند سر گرفتن 
زندگی زوج های جوان بر پايه و اساسی عقلانی را تا حدود 
زيادی تضمين کند. به بيان ساده اگر اساس زندگی از ابتدا 
بر بنيانی صحيح بنا شود، در ادامه و بزنگاهی چون بچه دار 
شدن و تربيت فرزند نيز درست عمل کرده و تا حد زيادی 
مانع از بروز فجايعی که اين روزها اخبارش از گوشه و کنار 

جهان می رسد خواهد شد.  

|برنامسروری|

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:38:39 | طلوع آفتاب:  07:0۲:33| اذان ظهر: 1۲:15:۲5| غروب آفتاب: 17:۲8:17   | اذان مغرب: 17:46:58چهارشنبه 4 بهمن 1396  | 6 جمادی الاولی 1439 |  ۲4 ژانویه ۲018 |  سال پنجم  |  شماره 13۲9

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

خوش آب و رنگ کليشه ایحيف از این سوژه...!

فيلم: اشــنوگل | کارگردان: علی سليمانی، 
هادی حاجتمند|  فيلمنامــه: ابراهيم اصغری، 
مهدی محمدی| بازیگران: برزو ارجمند، ماه چهره 

خليلی، کاوه سماك باشی و...
»اشنوگل« و »درياچه  ماهی« دو فيلمی بودند که در 
جشنواره  سال گذشته به شهدای غواص پرداختند. تنها 
نکته  مثبت »اشنوگل« اين است که از همتای خودش 
)از نظر موضوع( بهتر است. يا بهتر است بگويم اشنوگل 
به بدی درياچه  ماهی نيست، اما باز هم به اندازه  کافی بد 
هست. حيف از اين سوژه... وقتی در يک فيلم هيچ چيز 
درست و حساب شده نباشــد، نمی توان انتظار معجزه 
داشت. اشنوگل از همان قدم اول، يعنی انتخاب بازيگر، 
دچار اشتباه شــده. برزو ارجمند اصلا مناسب نقشش 
نيست، خوب هم بازی نمی کند. کاوه سماک باشی هم 
کاريزمای کافی برای نقشش را ندارد. ماه چهره خليلی 
هم آن قدر مصنوعی گريم شده که حتی بازی ضعيفش 
به چشم نمی آيد. البته گريم های فيلم در کل ضعيف 
اجرا شده اند. فيلمبرداری هم دستاورد خاصی ندارد. و 
اما صدا... در يک فيلــم، چند بار از افکت صدای مهيب 
برای صحنه به زانو در آمدن شــخصيت های مختلف 
می توان استفاده کرد؟ ديگر نقطه ضعف پررنگ فيلم، 
عراقی ها هستند. عراقی هايی که از يک کاريکاتور فراتر 
نمی روند. عجيب تر آنکه معلوم نيست زبان شان چيست! 
افسر عراقی عربی حرف می زند )با زيرنويس فارسی( اما 
دختر فارســی به او جواب می دهد )لابد اين قسمت را 
برای افســر عراقی زيرنويس عربی خواهند گذاشت(. 
اين فقط يک نمونــه از توهين عجيب فيلم به هوش و 
شعور مخاطب است! به طور خلاصه، »اشنوگل« را هم 

در فهرست فيلم های خيلی ضعيف سال اضافه کنيد.

فيلم: کمدی انســانی| نویسنده و کارگردان: 
محمدهادی کریمی| بازیگران: آرمان درویش، 
هومن ســيدی، عليرضا شــجاع نوری، بهاره 

کيان افشار،  فرخ نعمتی، هستی مهدوی فر و...
کمدی انسانی يک فيلم پربازيگرِ کمدی- تراژدی 
است که وجه کمدی اش کمدی است و وجه تراژيکش 
نيز کمدی است! »کمدی انسانی« داستان پسربچه  
چپ  دســتی را تعريف می کند که پيش از انقلاب در 
خانه و مدرسه به خاطر چپ  دست بودن تحت فشار 
است. از سويی ديگر، ناظم مدرسه )با بازی عالی هومن 
سيدی که بهترين و شايد تنها بازی واقعاً خوب فيلم 
هم هست( دلسوزانه به او فشار می آورد تا »مَرد« بار 
بيايد. در همان زمان، پسرک با يک انقلابی فراری آشنا 
می شود که به او اجازه می دهد با دست چپ بنويسد و 
»گريه کردن« را برای »مَرد« بد نمی داند. پسرک قصه 
بالاخره بزرگ می شود، مرد می شود، بوکسور حرفه ای 
می شــود، ياد می گيرد با دست راســت کارهايش را 
بکند، رخت نظامی بر تن می کند و کم کم و ناخواسته 
وارد بازی های سياســی می شــود. نقطه قوت فيلم، 
فيلمبرداری خوب مرتضی غفوری است. و جذاب ترين 
بخش اش، سکانس های تقابل ناظم و پسربچه است 
که هم طنزش خوب درآمده و هم هــر دو بازيگر به 
خوبی از پس نقش شــان برآمده اند. اما چه حيف که 
پسرک بزرگ می شــود و فيلم به ورطه  کليشه های 
تکراری و خسته کننده و گاه مضحک می افتد. نقش 
فوقِ کليشه ای فرخ نعمتی که با موسيقی کاملاً آشنا 
و تکراری فيلم ها و فضاهای ايــن چنينی همراهی 
می شود تيرخلاصی است بر آخرين اميدهای اين فيلم 

برای جذاب شدن!

ازقصهایهدررفتهتاحکایتمردچپدست

ایننیزبگذرد
مردی در عالم خواب ديد که کسی 
به او می گويد: »فردا به فلان حمام در 
فلان جا بــرو و کار روزانه  حمامی را از 
نزديک نظاره کن.« دو شب اين خواب 
را ديد و توجه نکرد، ولی فردای شب 
سوم با تکرار شدن خواب به آن حمام 
مراجعه کرد. ديــد حمامی با زحمت 
زياد و از فاصلــه  دور برای گرم کردن 
آب حمام هيزم مــی آورد. به نزديک 
حمامی رفــت و گفت: »کار بســيار 
ســختی داری!« حمامی گفت: »اين 
نيز بگذرد.« يک ســال گذشت. برای 
بار ديگر همان خــواب را ديد و دوباره 
بــه آن حمام مراجعه کــرد. ديد مرد 
حمامی شغلش عوض شده و در داخل 
حمام از مشتری ها پول می گيرد. مرد 
وارد حمام شــد و گفت: »يک ســال 
پيش که آمدم کار بســيار ســختی 
داشــتی ولی اکنون در آسايشــی.« 
حمامی گفت: »اين نيــز بگذرد.« دو 
ســال بعد هم اين خواب تکرار شــد 
و اين بار مجــدداً به محل حمام رفت 
ولی مرد حمامــی را نديد! وقتی جويا 
شد گفتند: »او ديگر حمامی نيست، 
در بازار تيمچه ای دارد.« به بازار رفت و 
آن مرد را ديد و گفت: »خدا را شکر که 
امروز معتمد بازار و صاحب تيمچه ای 
شــده ای.« حمامی گفــت: »اين نيز 
بگذرد.« چندی گذشت و مرد پس از 
بازگشت از يک سفر دور و دراز از مردم 
شنيد که مرد بازاری و حمامی سابق 
مدتی به عنوان خزانه دار شاه منصوب 
شده و پس از مدتی در پی مرگ شاه 
با صلاحديــد بــزرگان مملکت تاج 
پادشــاهی را بر سر گذاشــته است. 
مرد بــه کاخ پادشــاهی رفت و پس 
از رســيدن به حضــور حمامی قبلی 
و پادشــاه فعلی، خود را معرفی کرد و 
گفت: »خدا را شــکر که تو را در مقام 
بلند پادشاهی می بينم.« پادشاه گفت: 
»اين نيز بگذرد.« مرد شگفت زده شد 
و گفت: »از مقام پادشــاهی بالاتر چه 
می خواهی که بايد بگذرد؟« ساليانی 
گذشت و مرد بعد از بازگشت از سفری 
ديگر متوجه شد که پادشاه درگذشته 
است. ناراحت شد و به گورستان رفت 
تا فاتحه ای خوانده باشــد. مشــاهده 
کرد بر روی ســنگ قبری که پادشاه 
در زمان حياتــش آماده کرده بود اين 
عبارت حک شــده اســت: »اين نيز 

بگذرد!«

|پدرامعبهر|


